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چکیده
افکـار یونیـان و ایرانیـان    تـأثیر  اقی خود، تحتالدین سهروردي در شکل دادن به حکمت اشرشیخ شهاب

از . مشـائی بـوده اسـت   اسلامی به ویژه آثار صوفیه و فلسفههاي دورهباستان پیش از اسلام و نیز اندیشه
فیثاغورسـی و افلاطـونی را نـام بـرد و از منـابع ایرانـی       هـاي  توان مکتبمنابع پیش از اسلام یونانی می

کاهنان داستانی همچـون  که برخی از ایشان حکیمان و شاهاشاره کرد به سلسلۀ حکماي باستانی توان می
ترسی به منابع زرتشتی و تعمـق در حکمـت   سهروردي با دس.کیخسرو، کیومرث، فریدون و جمشید بودند

نموده و ضمن برقراري پیوند میان تعالیم بنیادي ایـن دو گـرایش   ءایرانی و یونانی، حکمت ایرانیان را احیا
ی، با به کار گیري برخی از اصطلاحات زرتشـتی و ایـران باسـتان، حکمـت     اسلامعرفانشرقی و غربی و 

در پژوهش حاضـر  . بهره برده استها آنن حکمت اشراقی خویش ازفهلویون را به تصویر کشیده و در بیا
تلاش بر این است که به بازشناسی و بررسی برخی از این نمادها و اصطلاحات رمزآمیز و نقش و جایگـاه 
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مقدمه

سهروردي از جمله متفکرانی است که سعی در پیوند دادن میان فلسفه و عرفان نموده است، 
که در آثار او عقاید افلاطون و زرتشت، حکمت مشاء و عرفان اسلامی با یکدیگر تطبیق چنان

حکماي یونان و ایران باستان و عرفاي مسـلمان همـه   ،به عقیدة وي. اندیافته و ترکیب شده
عقایـد و  . خواهند یک حقیقت معنوي را در اصـطلاحات و ادبیـات متفـاوت بیـان نماینـد     می

وي . هاي سهروردي استهاي ایران پیش از اسلام یکی از منابع اصلی افکار و اندیشهاندیشه
ش حکمـاي شـرق اسـت و در    که همان روداند میروش حکماي فرس را موافق روش خود 

توان گفـت  از این نظر است که می. شماردحقیقت آنان را نیز از پیشروان حکمت اشراق برمی
سهروردي در جستجوي مشرق حقیقت، به فلسفه ایران باستان رسید و حکمت آنان را که بر 

نوري وي با احیاي حکمت. اساس نور و ظلمت بنا شده بود، در حکمت اشراق خود احیاء نمود
گذشـته باسـتان را بـه اکنـون     ،با حکمت یونانی و اسلامیآن حکماي ایران باستان و تلفیق

. خویش پیوند زد
را آن ، زمینه تاریخی حکمت اشراق را بیان کرده والمشارع والمطارحاتوي در پایان کتاب 

صر، هند و ، یعنی در ایران، مق و غربداند، بلکه معتقد است در شرحکمتی بدون مقدمه نمی
یابی حکمت اشراق، به نخستین حکیم اشـراقی یعنـی هـرمس    یونان وجود داشته و در ریشه

یکی به سمت ایران، یعنی شاخه شـرقی و  شود میاز هرمس است که دو شاخه جدا. رسدمی
بر اساس سـخن سـهروردي، شـاخه شـرقی،     . رودمییکی به سمت یونان یعنی شاخه غربی

و از طریق فریدون و کیخسـرو  شود میآغازهستند که از کیومرثحکماي پارس یا فهلویون
و سرانجام از طریق بایزید بسطامی، منصور حلاج، ابوالعباس قصاب آملـی  رسدبه زرتشت می

شاخه غربی نیز از اسقلبیوس به امپـدوکلس،  . رسدو ابوالحسن خرقانی به خود سهروردي می
یثاغورسیان در اسلام به ذوالنون مصري و سـهل  رسد و از طریق ففیثاغورس و افلاطون می

این دو شاخه، در نهایت در قـرن ششـم هجـري در حکمـت اشـراق      . شودتستري منتقل می
بنابراین، حلقه اتصال سهروردي با ایرانیان باستان، همانا عرفـان  . پیونددسهروردي به هم می

سهروردي بـراي اسـتفاده از   دلایل «که با توجه به مطالب ذکر شده این پرسش. ایرانی است
مـورد توجـه قـرار   » اصطلاحات خاص ایرانیان براي بیان مفاهیم فلسـفی خـویش چیسـت؟   

. دارد که اذعان نماییم، آیین ایرانیان نیز حکمتی اشراقی بوده اسـت میآن گیرد و ما را برمی
تر روشنهاي حکمت سهروردي و ایران باستان بهها و تفاوتنوشتار حاضر با بررسی شباهت
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پردازد کردن این موضوع که سهروردي حکمت ایرانیان را در حکمت خود احیاء کرده است می
دهد که حکمت باستانی ایران و یونان و نیز حکمت عرفا و متصوفه همه به دنبال و نشان می

یافتـه و در قـرن ششـم بـه شـیخ      یک حقیقت معنوي بوده و این سیر سینه به سـینه ادامـه  
را با حکمـت خـود تلفیـق    ها آنسهروردي رسیده که وي نیز با خلاقیت خاصیالدینشهاب

.  کرده و حکمه الاشراق را ابداع نموده است
ظلمتونور

اي ثنویـت  در اندیشۀ سهروردي دو واژه نور و ظلمت وجود دارد که ممکن است ما را به گونه
با توجه به 1.اما سهروردي بیشتر به جنبه رمزي نور و ظلمت نظر داشته است،رهنمون سازد

درسـت  . مذهب زرتشتی، خود زرتشت نیز هرگز از ثنویت مطلقی سخن به میان نیاورده است
است که زرتشت هستی را میان دو نیرو یعنی راستی و کژي تقسیم کرده است اما راسـتی را  

دوگانگی نور و ظلمـت  . آوردباره منشأ کژي سخنی به میان نمیداند و درآفریده اهورامزدا می
و ظلمت یا لانور است به این معنا نیست که هر دو اصیل باشند بلکه این نور است که اصیل 

رد و ظلمت هیچ اصالتی در اندیشه زرتشت نیز نور است که اصالت و استقلال دا. اصالتی ندارد
رسد و هـیچ ثنـویتی   پایان جهان همه چیز به وحدت میکه در اندیشه زرتشتی در ندارد چنان
2.ماندباقی نمی

امشاسپندان
طرح امشاسپندان نیز براي بیان چگونگی پیدایش کثرت و در حقیقت توجیهی بـراي صـدور   

در واقع امشاسپندان، انوار یا جواهري هستند که میان این جهان سایه و . کثرات از واحد است
هسـتند و هـم وسـیله و ابـزار     دارد که هم نگـاه دارنـده ایـن جهـان    ظلمت و نور اعلی قرار

هـا  آنو رسـیدن بـه  هـا  آناند و هم چیزي هستنتد که آدمی همواره در صدد یـافتن معرفت
سهروردي سلسه مراتب فرشتگان یا امشاسپندان را از دو جهت طولی و عرضی بررسی 3.است

ایرانیـان باسـتان   . شتگان مقرب جاي دارندفر) امهات(که در بالاي سلسله طولیاست کرده 
نامیدند که سهروردي نیـز بـه ایـن    نخستین موجود صادر از اهورامزدا را وهومنه یا بهمن می

کـه سـهروردي در   شود میملاحظه. 4کندموضوع اشاره کرده و بهمن را نور اقرب معرفی می
کوشد تا زرتشتی آمیخته و میبیان موضوع فرشتگان یا امشاسپندان عقیده خود را با تعبیرات 

118-114: 1368بهزادي . 1082: 1331سهروردي حکمۀ الاشراق . 1
128: 1331سهروردي حکمۀ الاشراق . 1382:754نصر . 3
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توضیح اینکه امشاسپندان آنگونه که . مثُل افلاطونی را با امشاسپندان آئین زرتشتی یکی سازد
اند عبارتند از وجودهایی مطلق و روحـانی کـه   معرفی شده) سرودهاي خود زرتشت(در گاتاها 

به صفات برجسـته اهـورا   آغاز توان گفت امشاسپندان درروند و میمظهر اخلاق به شمار می
بعد در قالب فرشـتگان  هاي شده است که در دورهمزدا و مفهومی مجرد و روحانی اطلاق می

و بـه معنـاي   ) اَمشَـه سـپنتَه  (امشاسپندان جمـع کلمـه   . اندبزرگ آئین مزدیسنا جلوه گر شده
یاد شده 1از این جاودانان مقدس به عنوان شش وجود کروبی در گاتاها. استجاودانان مقدس 

اینان مظهر و نماد صفات برجسته اهورا مزدا و . استو این خود دلیل قدرت و کهن بودنشان 
که هر کدام وظایفی را بر عهـده  هستندجلوه گاه روشنایی و جلال و نیکویی و نعمت فراوان 

.دارند
:نویسدشیخ در حکمه الاشراق می

که آب را صـاحب صـنمی ملکـوتی    اند به طوريمتفقمسئله حکماي فرس همگی در این«
آتــش را آن نامنــد همچنــین رب النــوع نباتــات را مــرداد و ازرا خــرداد مــیآن داننــد ومــی

2».خواننداردیبهشت می

سخن سهروردي کم و بیش مطابق با روایات زرتشتی است با توضیح اینکه در آئین زرتشتی 
اسـت و  ]اهـورامزدا [ات الهـی  رود که هر یک مظهر یکی از صفاز هفت امشاسپند سخن می

3.حفاظت و تدبیر بخشی از عالم به عهده اوست

که همـراه بـا اهـورا    هستنددر متون متأخر زرتشتی امشاسپندان شش فرشته یا شش ایزد 
اله ،ترین بخش اوستا است اهورا مزدادر گاتاهاي زرتشت که کهن. کنندمزدا انجام وظیفه می

گانه خود یعنی بهمن که به ششهاي ایی است که با نیروها و جلوهواحد و آفریدگار دانا و توان
وي است؛ اردیبهشت که راستی و بهین آئـین  ش نیک است و اولین هستی یافته منیمعنی من

اهورا مزدا است و کنایه از آتش یا علم و معرفت الهی اوسـت کـه مسـتقیماً از بهمـن صـادر     

اي دیگر با اضافه ها شش تا است و عدهدر مورد تعداد امشاسپندان اختلاف نظر وجود دارد عده اي معتقدند که تعداد آن.1
البته این اختلاف ناشی از متن اوستاست . رسانندها را به هفت میبه امشاسپندان تعداد آن) منیوي مقدس(کردن سپنتامینو 

اما نظر اکثر محققان بر این . آیدبه وضوح از هفت جاودان سخن به میان می–وم کرده بیست و د–چون در فروردین یشت 
آید است که چون درگاتاها که سرودهاي خود زرتشت است و قدیمی ترین بخش و نیز معتبرترین بخش اوستا به حساب می

زرتشت پیامبر ایران «کتاب نگاه کنید به. ها شش تاستشود به همین دلیل عدد آنفقط از شش امشاسپند سخن گفته می
نوشته مري بوریس، ترجمه عسگر »زرتشتیان، باورها و آداب دینی آنها«نوشته هاشم رضی و هم چنین کتاب »باستان

بهرامی 
239-238: 1326معین .1573: 1952سهروردي حکمه الاشراق. 2
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وي است؛ شهریور که ملکوت دلخواه و بـی زوال  یو از این رو دومین هستی یافته منشود می
اهورامزدا است و به معناي قدرت و تسلط و بهترین کشور است؛ گاهی در اوسـتا از شـهریور،   

اسفند که خرد پاك و مهرآمیز اهـورا مـزدا   . کشور جاودانی اهورامزدا و بهشت اراده شده است
رپرستی زمین با اوست، خرداد است و مظهر فروتنی و عشق و محبت است و در عالم مادي س

و مرداد که کمال و بیکرانی و جاودانگی اهورامزدایند؛خرداد بـه معنـاي تندرسـتی و کمـال و     
اسـت و مـرداد   ا مرداد به معناي جاودانگی و بی مرگی است؛ خرداد در عالم مادي نگهبان آبه

از امشاسـپندان دو  هر یک ،بنابراین1.استا زارهنگهبان و سرپرست گیاهان و مزارع و کشت
جنبه منیوي نشان دهنده یکی از صـفات اهـورامزدا   . یکی منیوي و دیگري مادي: جنبه دارند

2.است و جنبه مادي حفظ و حراست از موجودات مادي است

امشاسپندان و ایزدان
در مرتبه بعد از امشاسپندان، فرشتگان دیگري به نام ایزدان وجود دارند که به عنوان همکـار  

آن هر کـدام از موجـودات، ایـزدي دارنـد کـه     . 3کنندسپندان در جهان، نقش آفرینی میامشا
سهروردي نیز به انوار قاهره طولی و عرضی معتقـد اسـت کـه انـوار     . کندموجود را تدبیر می

و انـوار قـاهره   4آیـد ی معلولی دارند؛ یعنی یکی از دیگري به وجود میقاهره طولی مراتب علّ
5.پردازندمیهاآنعرضی که رب النوع موجودات جسمانی بوده و به تدبیر

بحثی درباره هر یک از امشاسپندان
)اردیبهشت(اشه و هیشته 

کـه دربـاره   آنجا حکمه الاشراقداند و در کتاب شیخ اشراق اردیبهشت را رب النوع آتش می
حکماء فـرس رب النـوع آتـش را اردیبهشـت     «: گویدمیآورد، ارباب انواع سخن به میان می

و هذا صـاحب النـوع للنـار    «: گویدنیز همین مطالب را باز میمطارحاتدر کتاب 6»نامندمی
سخن سهروردي در باب اردیبهشت کاملاً مطـابق منـابع   7.»هوالذي سماه الفرس اردیبهشت

یبهشت به معنی بهترین راستی و در اوستا اشه و هیشته یا ارد«زرتشتی است بدین معنی که 

89و 1:88ج 1347پور داوود،. 1352:72مجتبایی. 1
140و139: 1377سهروردي .2284و227: الف1380رضی .3
157: 1952حکمه الاشراقسهروردي.1436:همان .5
460: 1945مطارحاتسهروردي.7
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اردیبهشت در عالم روحانی نماینده صفت راستی و پاکی و تقـدس  . ستادرستی و نظم نیکو
1.»ها بدو سپرده شده استست و در عالم مادي، نگهبانی کلیه آتشااهورامزدا

)اسفند(سپنته آرمئیتی، سپندار مذ 
:گویدو میداند ب النوع زمین میشیخ اشراق سپندار مذ را ر

چون جوهر ارضی بر این اشیاء از جهت نیازي که به حفظ اشکال و قواي خود بـه او دارنـد   «
آن ، عنـایتی بسـیار بـه   اسـت زمین آن غالب بود، اسفندار مذ که نور قاهري است که طلسم

که صنم اسفندار مذ به واسطه نزول رتبه منفعل از همه اجسام اسـت بـه   آنجا موالید دارد، از
2».حصه اناث استاستآن اسفندار مذ که رب النوع» کدبانوئیت«جهت حصه این

سـپندار مـذ کـه در عـالم معنـوي      «. این مطلب شیخ نیز کاملاً مطابق با عقاید زرتشتی است
است که موکل اي مظهر محبت و بردباري و تواضع اهورامزدا است، در جهان جسمانی فرشته

و دختر اهورا مـزدا  را مؤنث دانسته آن ؛ به این مناسبتاست]رب النوع نگهبان زمین[زمین 
3.»خوانده اند

)شهریور(خشتره وئیریه 
خشتره به معنی قدرت و تسلط و بهترین کشور و هم چنین به معنی ملکـوت خداونـد در روز   

در بنـدهایی از  .که از آلودگی و بدي پاك شده استاست بازپسین و فرمانروایی او بر جهانی 
در عالمی مطلوب است که توسط ) اهورامزدا(گاتاها خشتره پادشاهی ستودنی و آرمانی خداوند 

. از اهورا مزدا خواسته شـده اسـت  آن زرتشت به راست کرداران وعده داده شده یا رسیدن به
.ها و فلزات استوظیفه مادي خشتره وئیریه در زمین نگهداري و حمایت سنگ

و هورخش الذي «: گویدبرد و میاز شهریور به عنوان رب النوع خورشید نام میشیخ اشراق
که اندك تفـاوتی میـان عقیـده زرتشـتیان و     شود میدر اینجا ملاحظه4.»هو طلسم شهریور

شـمارد امـا در   ، شهریور را رب النوع خورشید میاینکه شیخآن سخن سهروردي وجود دارد و
.دانندها و فلزات میسنگرا رب النوعآن آئین زرتشتی

176: 1352و نیز بهار 92و91: 1الف ج 1347پور داوود .1
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Knowledge 115.  . .ایرانیاصطلاحاتبرخینقشوجایگاهتحلیلیبررسی115
خسرو ظفرنوایی

ي 

)خرداد و مرداد(هوروتات و امَرتات 
در کتاب حکمه الاشراق صحبت از این است که به عقیده حکماي فرس هر چیز رب النوعی 

این بیان نیز 1.جمله خرداد رب النوع آب است و مرداد رب النوع درختان و نباتاتآن دارد؛ از
خرداد بـه معنـاي کمـال و    «کاملاً با اعتقادات زرتشتی مطابق است زیرا در آئین زرتشت هم 

ایـن دو فرشـته مظهـر کمـال و دوام     . رسائی و صحت؛ و مرداد یعنی بی مرگی و جـاودانگی 
2.»باشددر عالم مادي پرستاري آب با خرداد و نگهبانی گیاه با اَمرداد می. اهورامزدا هستند

)بهمن(وهومنه 
بهمن از جنبه روحـانی و  . هومنه یا بهمن، نخستین آفریده اهورا مزدا استدر آئین زرتشتی، و

معنوي مظهر خرد و دانایی الهی است و از جنبه جسمانی و مادي همه حیوانات سـودمند بـه   
.اندحمایت او سپرده شده

تگان مقرب جاي دارد یعنی سهروردي نیز معتقد است که بهمن در بالاي سلسله طولی فرش
برترین فرشته مقرب، نورالاعظم یا نور الاقرب است که این فرشته مقرب اعلی فرشته مقرب 

ایـن  . کنـد آورد که از بهمن و نیز از نور الانوار کسب نـور مـی  از خود را به وجود میتر پائین
نـور  آن هر یـک از افـراد  که –کند تا سلسله قائم یا طولی افاضه به نوبه خود انتقال پیدا می

3.شود، کامل شودقاهر نامیده می

ان اول حاصل بنورالانـوار  «: گویدداند و میسهروردي بهمن را نخستین پرتو نورالانوار می
صادر ،به این ترتیب4.»واحد وهونور الاقرب و النور العظیم و ربما سماه بعض الفهلویه بهمن

است، نزد شیخ اشراق، که همان تعبیـر زرتشـتی اسـت،    افلاطونیان عقل اول که به عقیده نو
. است و هم نخستین آفریـده اهـورامزدا  ) عقل(که هم، مظهر خرد الهی شود میبهمن نامیده

این عقیده که بهمن صادر اول است، در فلسـفه سـهروردي مطـرح شـده و مطـابق روایـات       
.بیان نشده استزرتشتی است اما اینکه بهمن رب النوع حیوانات است در آثار او

پراکند نور میذات واجب ذاتاً. ه صورت اشراق استبه عقیده سهروردي پیدایش موجودات ب
دخیـل  آن آفریند و آفرینش ذاتی اوسـت بـی آنکـه اراده در   پیوسته می. و فیض، ذاتی اوست

5.باشد

95: 1الف ج 1347پور داوود . 1572: همان . 1
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116 The Analysis of the Place and Role of Some . . .
Khosro Zafarnavaei

A.Ashraf Jahaniجایگاه معاد در فلسفۀ ابن سینا  

شناخت116

به عنوان چشم اهورا مزدا)خورشید(هورخش 
خورشید و درخشان است به طور یقـین ایـن هـورخش یـا     ایرانی و به معنی اي هورخش واژه

خورشید به معناي خورشید جهان محسوس نیست بلکه نماد و مظهـر نورالانـوار اسـت زیـرا     
گیرد و نیز همچون نورالانوار یکی است و پراکند اما از چیزي نور نمیهمانند نورالانوار نور می

2.اد و مظهر اهورامزدا بوده استش همانا نمدر حکمت ایرانیان باستان نیز هورخ1.ثانی ندارد

برنده تاریکی، ظلمت و پلیدي است از این نظر روشـنایی  در آئین زرتشتی، روشنایی از میان
خورشید نیز که مظهر نور و پدیـد آورنـده روشـنایی روز    ،و به همین دلیلاستامري مقدس 

بـه عنـوان   آن رود و ازسخن میدر اوستا نیز بارها از خورشید. شوداست ستوده و نیایش می
ایـن مطلـب  3.و سراسر خورشید یشت، ستایش خورشـید اسـت  شود میچشم اهورامزدا تعبیر

داشـتن و  شیخ بارها از تعظیم انوار و گرامی. خوردسهروردي به چشم میهاي در نوشتهدقیقاً 
:رشید در سنت اشراق سخن گفته استبزرگ داشتن خو

واجب است، و این امر قانونی است که از طرف نورالانوار مقرر شده بزرگ داشتن همه انوار «
نوري بسیار درخشان، پدیدارنده روز، پادشـاه آسـمان   استهورخش که طلسم شهریور . است

4».را بزرگ داشتآن است و در سنت اشراق باید

ارتباط هورخش با نور الانوار
مراتبی دارد چنانکه ما در عالم محسوس به عقیده سهروردي جهان، جهان نور است و این نور 

.در عالم معنا هم نوري داریم که نورالانوار است،خورشید استآن یک نور محسوس داریم و
داریم که نور دهنده این جهان است، رشد گیاهان و زندگی همـه  اي پس در این جهان ستاره

ست که نورالانوار امعنااین خورشید در عالم محسوس شبیه خورشید عالم. موجودات از اوست
در ،خورشید خلیفه نورالانوار در عالم محسوسـات اسـت و بـه همـین دلیـل     ،از این رو.است

اندیشه حکماي فهلوي به چشم تقدیس و نه به عنوان جسم خورشید بلکه به عنـوان خلیفـه   
رب النوعی پس این خورشید هم باید مانند اشیاء دیگر . شودنگریسته مینورالانوار جهان معنا

.شودرب النوع همان است که در اصطلاح فهلوي شهریور گفته میآن داشته باشد و
هورخش با نورالانوار قابل مقایسه است و به،که به عقیده حکماي فهلويشود میملاحظه

رنـده  ودانند، چیزي که پدیدآترین چیز میرا نورانیآن ؛شودبه چشم تقدیس نگریسته میآن 

34: 1ب ج 1347ود وپور دا. 1:1842ج 1380الواح عمادي سهروردي. 1
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Knowledge 117.  . .ایرانیاصطلاحاتبرخینقشوجایگاهتحلیلیبررسی117
خسرو ظفرنوایی

ي 

به لحاظ اینکه منشأ نور است و نور قابل . واجب استآن رئیس آسمان و تعظیمظهر است و 
که روشنایی لازمه جهان هستی است و خورشید مظهر نـور  آنجا و از. تقدیس و تعظیم است

ت خـود را از خورشـید در رسـاله    تـرین توصـیفا  سـهروردي نیـز کامـل   . است، مقدس اسـت 
:گویدمیکه آنجا آورده استالنورهیاکل

از او نیسـت کـه وي پـاك از    تـر  و چون آفتاب اشرف موجودات آمد، پس در اجسام، شریف«
و بدین اعتبار او را قهر و غلبه باشد بـه  . عوارض جسمانی است و رتبت ملکی دارد در اجسام

فاعـل روز  . او راست شب و روز که سبب معاش جـانوران اسـت  . شدت نور و ریاست آسمان
راست، از هیبت الهـی  اوتر راست، صاحب عجایب است، نصیب بزرگها اواست، کمال قوت

جمله اجسام را نور بخشد و او مثال اعلی است در زمین و از پس به رتبت اصحاب و بنـدگان  
به سعادت معروفند و معظمند سیما سید بزرگ، صاحب سـعادت و خیـر کائنـات و برکـات و     

1».ن تقدیر کرد و چنین تصویر و ترتیبناموس از وي است، سبحان از خداي که چنی

:نیز آمده استعماديالواحمضمون عبارات فوق در رساله 
تر اسـت  است نور است پس از انوار آنچه تمامتر چون آنچه در محسوسات و از همه شریف«

کند ملـک کواکـب و   هورخش است که تاریکی را قهر میها آنترینتر است و شریفشریف
هـا، خـاذن عجایـب،    کامـل قـوت  . است و کننده روز روشن به امر حق تعـالی رئیس آسمان 

دهـد و از کـس نـور    صاحب هیبت، مستغنی به نـورش از جملـه کواکـب، همـه را نـور مـی      
پوشاند اوست مثال اعلـی در آسـمانها و زمـین؛ زیـرا کـه      ستاند و همه را رونق و بها مینمی

عقـول و نفـوس و آیـت حـق     آن نوار است و ازکه حق تعالی نور الااوست نور اجسام، چنان
-ظاهرترین آیات است و ظاهرترین آیات هورخش شدید است و اوست که آیت بزرگ. تعالی

ترین است و علامه است و فاعل است به امر حق تعالی و اوسـت کـه سـبب روز اسـت بـه      
کننـده  ظهورش و سبب شب است از بهر خفایش و سبب فصول چهارگانه اسـت و او روشـن  

پس اوست کـه حـی نـاطق اسـت و     . چشم سالکان است و وسیلت ایشان است به حق تعالی
ظاهرتر است و اوست حجت بر بندگان خدا و اوست آیت توحید، زیرا کـه او یکـی اسـت در    

خـدا بـر زبـان    آن دهد به یکـی، و اوسـت کـه جهـت بلنـدتر اسـت از      مرتبت، او گواهی می
2».اشراق

هو وجهـه الـه العلیـا علـی لسـان      «: نیز آمده استمطارحاتر کتاب جمله آخر عبارت فوق د
3.»الاشراق

184-183: الواح عمادي همان . 1042: 1348هیاکل النورسهروردي . 1
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Khosro Zafarnavaei
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شناخت118

آتش
در آئین زرتشتی آتش مظهري از نور و روشنایی است و چون نور به چشم تقدیس نگریسـته  

ایرانیـان باسـتان آتـش را    ،و از همـین رو شود میآتش نیز مقدس و محترم شمرده،شودمی
1.اندرا یادآور فروغ رحمانی خواندهاشموهبت الهی دانسته و شعله

در اجاق خانواده فقدان اشعه «که آتش آنجا ستایش آتش در متون زرتشتی بسیار است و از
هایی اسـت کـه در تـاریکی    ها و پلیديکند و دافع زیانخورشید را جبران میآفتاب و گرمی

و دعاهاي بشـر را بـا شـعله    پنهانند، این است که در معبد واسطه رابطه با عالم روحانی است
حکمـه الاشـراق  شـارح  2.»بـرد ي آتشین است به سوي آسـمان مـی  هاخود که به منزله بال

:گویدمی
هـایی  آتشـکده آن رو کنند، برايآن آتش را مردم قبله قرار دادند تا هنگام نماز و عبادت به«

یکـی اینکـه   : داشـتند ایرانیان به چند جهت آتش را بـزرگ مـی  . معظم و معابد مکرم ساختند
سـت و از لحـاظ حرکـت و مکـان     اتـرین آنهـا  ترین اجسام عنصـري و روشـن  آتش، شریف

را از عـذاب  هـا  آناحترام بـه آتـش و تعظـیم آن،   کنند میبلندترین است، دیگر اینکه گمان
3».دهدنجات می

:گویدشیخ در توجیه ستایش آتش می
و . نخواهی یافت خواه نزدیک باشـد و خـواه دور  هرگاه اشیاء را بررسی کنی جز نور مؤثري «

حـرارت  ،بنابرایناستآن چون محبت و قهر از ناحیه نور است و حرکت و حرارت نیز معلول
بـه سـبب حرکـت تمامیـت     ها آندر قوت نزوع و شهوات و غضب دخیل است و نزد ما همه

رارتش اتـّم اسـت و   اعلی و حآن این است که حرکت) بر عناصر دیگر(شرف آتش . یابندمی
) از عناصر دیگر(یاري جویند قهر وي نیز آن و در ظلمات ازاستتر به طبیعت حیات نزدیک

آن آتش برادر نور اسفهبد انسانی است که به واسطه. استتر و به مبادي نوریه شبیهتر کامل
مـأمور  گذشته ایرانیـان هاي در زمان،یابد و بدین جهتدو خلافت کبري و صغري کمال می

4».را قبله سازندآن شدند که بدان رو کنند و

انوار اسپهبدي
آید که اعضاي این رشـته  از رشته عرضی فرشتگان یک دسته فرشتگان متوسط به وجود می

این دسته از فرشتگان بیشتر بر نفوس . نامندمتوسط را انوار مدبره و گاهی انوار اسفهبدیه می
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Knowledge 119.  . .ایرانیاصطلاحاتبرخینقشوجایگاهتحلیلیبررسی119
خسرو ظفرنوایی

ي 

آورند گري محبت، افلاك را به حرکت در میفرشتگان به میانجیاین . آدمیان حکومت دارند
در انسـان در  . هسـتند زمینی از معدنی و گیاهی و حیوانی و بشـري  هاي و حافظ همه آفریده

کند و همه انواع هاي او را رهبري میمرکز هر نفس یک نور اسفهبدي وجود دارد که فعالیت
را آن و سهرورديشود میب النوع انسانی نامیدهبشري تحت رهبري جبرئیل قرار دارند که ر

دانـد و جبرئیـل را الهـام    با روح القدس و روح محمدي و نیز با وظیفه رساندن وحی یکی می
علاوه بر جبرئیل که محافظ تمام نوع بشر است هر کس فرشته . شمارددهنده هر معرفتی می

نظر سهروردي، هر نفس، پیش از بنابر. محافظ خاصی دارد که در جهان فرشتگان مقیم است
هنگام داخل شـدن بـه بـدن،    . فرود آمدن به خطه بدن، در خطه فرشتگان منزل داشته است

شود، که یکـی  که غیرمادي و ملکوتی است، به دو نیمه تقسیم میآن نفس یا هسته مرکزي
ن جهـت  بـه همـی  . آیـد ي بدن فرود می»قلعه«ماند و دیگري به زندان یا در آسمان باقی می

است که نفس بشري پیوسته در این جهان افسرده و غمگین است؛ در جستجوي نیمه دیگر یا 
کـه بـا   شـود  میرسد و خوشحالآسمانی خویش است، و آنگاه به سعادت می» انائیت دیگر«

1.و به منزلگاه آسمانی خویش برودنیمه ملکوتی خود متحد شود

به زبان پهلوي، اسفهبد «: اندپهلوي است و شارحان نوشتهIspahbadکلمه اسفهبد همان 
،یعنی سردار سپاه؛ و چون نفس ناطقه نیز رئیس بدن و سـردار قـواي بـدنی اسـت بنـابراین     

هم کلمه اسـفهبد را  آنجا در آئین زرتشتی نیز این اصطلاح کاربرد دارد و2.»استاسپهبد تن 
.اندبرخی از ایزدان به کار بردهبراي نشان دادن سمت شهریاري و یا اسپهبدي 

سیمرغ
حکمت فهلویـون و عرفـان کهـن    هاي سهروردي اثري است که شباهتصفیر سیمرغرساله 

اي واژه سیمرغ از نـام پرنـده  . گزاردایران را با حکمت اشراق و عرفان اسلامی به نمایش می
سـیمرغ در متـون و   . گرفته شده که به معناي شاهین بـوده اسـت  » سئنه«به نام اي اسطوره

گاهی نیز . 3عطار نماد توحید استمنطق الطیردر به معانی گوناگون آمده است مثلاًادبیات ما
سیمرغ رمز و نمادي براي والاترین حقایق موجـودات و برتـرین نیروهـاي عـالم اسـت کـه       

سـویی  از4.که خلیفه نورالانوار در عالم محسوسات اسـت قرار گیرد تواند در کنار خورشید می
داند و در میرا نماد پاکان و وارستگانآن اما سهروردي. نیز سیمرغ نماد ذات خداوندي است

147: 1952سهروردي حاشیه»...لا نه باللسان الفهلوي زعیم الجیش و راسه «. 772: 1382نصر . 1
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دارد که هر هدهـدي کـه بـا مجاهـدت قصـد کـوه قـاف کنـد        بیان میصفیر سیمرغرساله 
صفیر او بـه  . استسیمرغی شود که صفیر او خفتگان را بیدار کند و نشیمن او در کوه قاف «

و این سیمرغ پرواز کند بی جنبش، و بپرد بی پر ... و لکن مستمع کمتر داردهمه کس برسد، 
1.»و نزدیک شود بی قطع اماکن

بامداد سیمرغ از آشیان . سیمرغ آشیانه بر سر طوبی دارد«:کند کهدر عقل سرخ نیز بیان می
:  گویدو نیز می» 2.به در آید و پر بر زمین بگسترد

چه چیز است و کجا باشد؟ گفت درخت طوبی درختی عظـیم  پس پیر را گفتم درخت طوبی«
را آن گفـتم . درخت را در بهشت ببیندآن است، هر کسی که بهشتی بود چون به بهشت رود

درخـت بـودي   آن هیچ میوه بود؟ گفت هر میوه که پیش توست همه از ثمره اوست؛ اگر نـه 
گفـتم میـوه و درخـت و    . نه نباتبودي و نه درخت و نه ریاحین و اي هرگز پیش تو، نه میوه

ریاحین با او چه تعلق دارد؟ گفت سیمرغ آشیانه بر سر طوبی دارد؛ بامـداد سـیمرغ از آشـیانه    
. خود بدر آید و پر بر زمین باز گستراند، از اثر پر او میوه بر درخت پیدا شود و نبات بـر زمـین  

آن مرغ دارند هر دیـده کـه در  برابر سیآن یا مثلاي خاصیت است که اگر آینهآن در سیمرغ
3».نگرد خیره شود

:گویدسپس می
پیر را پرسیدم که گویی در جهان همان یک سیمرغ بوده اسـت؟ گفـت آنکـه ندانـد چنـین      «

پندارد و اگر نه هر زمان سیمرغی از درخت طوبی به زمین آید و اینکه در زمـین بـود منعـدم    
این که باشد نمانـد و همچنانکـه سـوي زمـین     چنانکه هر زمان سیمرغی بیاید. شود معاً معاً

4».رودآید سیمرغ از طوبی سوي دوازده کارگاه میمی

درخت طوبی در کوه قاف است؛ یعنی رمـز میـان   گوید، کربن درباره درخت طوبی میهانري
انـد و گـاه سـیناي    را قلعه نفـس نامیـده  آن جهان پیدا و ناپیدا در آشیانه هشت اقلیم که گاه

5.بی یکی از رمزهاي وجود مطلق استدرخت طو. عرفان

و سـیمرغ  . است که درخت طوبی، تمثیلی از حیات معنوي اسـت آن آنچه بیان شد نشانگر
و مایـه زنـدگانی و هسـتی    » گسـتراند پر بر زمـین مـی  «است که » حقیقت ازلی«تمثیلی از 

و یـا  شود میسانگاهی نیز سیمرغ رمزي از انسان کامل است که راهبر ان. شودموجودات می
.شودفیض الهی است که هر زمان به جهان افاصه می

15: 1376سهروردي . 3152:ج1380سهروردي. 1
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ي 

آنچه گفته شد رنگ اشراقی و عرفانی دارد و در منابع زرتشتی و روایات ملی و مذهبی نیـز  
.اندمعرفی شده
فّر یا خُرهّ

فرّ یا فرّه یا خرّه است کـه در  ،ترین مفاهیم و اصطلاحات در فلسفه سهرورديیکی از بنیادي
فّـر  «، و »کیان خّـره «، »هیبت نورانی«، »فرّ«، »فرّه نورانی«، »خوره«هاي آثار او به صورت

این واژه در فرهنگ و عرفان ایران باستان نیز وجود داشته و درباره . به کار رفته است» کیانی
از لحـاظ  . پهلـوي اسـت  » خّـوره «اوستایی و» خورنه«فرّ همان . رفته استپاکان به کار می

ریشه شناسی خورنه با خورشید مرتبط است و بنیاد حکمت اشراق سهروردي که مبتنی بر نور 
هـاي  از عالم نور و روشنایی، بر جان انسان،به عقیده سهروردي. همان خورنه استاست نیز

تابـد  نوري میاند،کامل یعنی کسانی که در پی ریاضات بوده و خدمت اصحاب مشاهده کرده
کردنـد،  نیز ذوات ملکوتی و نیز نورهاي معنوي را که هرمس و افلاطون مشاهده مـی آن که

پرتـوالهی و  . مینوي یعنی انوار معنوي هستندهاي این نورها همان روشنایی. کندمشاهده می
و شـود  مـی درخشش انوار معنوي که اگر شامل حال انسانی شود، به مشـاهده حقـایق نائـل   

این نور همان است که به عقیده زرتشـت از  . تابداز خورشید بر سرش میتر درخشاناي هاله
شوند و برخی بر دیگري داراي مراتب میآن و مخلوقات به واسطهشود میذات خداوند ساطع

این نور الهی داراي مراتب و درجات شدت و ضعف است که درجه مخصوص 1.یابندتقدم می
آن از این نظر است که اگر حکیم متأله پادشـاهی کنـد،  ،شودپادشاهان میشامل حال آن از

دوران نورانی خواهد بود و کسی که از او خوارق سرزند و صاحب کرامات و رؤیاهاي صـادقه  
گیرد، خّـره  افاضل تعلق میکه به ملکوتاي خرّه2.باشد، باید ریاست مدینه را در دست گیرد

بهرمنـد  » کیـان خـرّه  «نیست که از آن دي، هر پادشاهی لایقکیانی است که از نظر سهرور
شوند، کسانی که به درجات معنوي شود و تنها پادشاهان خاص به این مقام و موهبت نائل می

3.رسیده باشند؛ مانند کیخسرو و فریدون

در دیدگاه سهروردي به نسبت شایستگی دریافت کننـدگان، فّـر داراي مراتـب و درجـاتی     
در تواننـد  مـی یعنی کیان خرّه یا فرّ کیانی برخوردارندآن ترین درجهی که از عالیکسان.است

.رأس حکومت قرار گرفته و پادشاه باشند

52: 1372شهر زوري . 852: 1382کربن .1
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:نویسدمیپرتو نامهسهروردي در رساله 
و هر که حکمت بداند و بر سپاس و تقدیس نورالانـوار مـداومت نمایـد، او را خـُرهّ کیـانی      «

بخشند و بارقی الهی او را کسوت هیبت و بهـا بپوشـاند و رئـیس طبیعـی     بدهند و فرّ نورانی 
شود عالم را و او را از عالم اعلی نصرت رسد و سخن او در عالم علوي مسموع باشد و خواب 

1».و الهام او به کمال رسد

:گویدنیز میحکمه الاشراقدر 
تی و انواري را کـه هـرمس   بر او افتد که نور ساطع جبروت و ذوات ملکواي باشد که خطفه«

خـُرهّ و رأي  هاي اند ببیند، او همچنین اضواء مینوي را که سرچشمهو افلاطون مشاهده کرده
2».بیندخبر داده است میها آناست و زرتشت از

:نویسدمیالواح عماديدر 
تأییـد  و نوري که معطی . که بزرگان ملوك پارسیان رسیدندو برسد به نور تأیید و ظفر چنان«

است که نفس و بدن بر او قوي و روشن گردد، در لغت پارسیان خُرهّ گویند؛ و آنچه را خاص 
ملوك باشد کیان خُرهّ گویند؛ و معنی کیان خُرهّ روشنی است که در نفس قاهر پدید آیـد کـه   

3».گردن ها اورا خاضع شوندآن به سبب

در آئین زرتشتی نیـز  . منابع ایرانی مطابقت داردسخنان سهروردي در باب فرَّ یا خرُّه کاملاً با 
. مـراد اسـت کـه شـیخ در نظـر دارد     آن و همـان معنـایی از  شود میبسیار از فرّ سخن رانده

آید فرّ فروغی است ایزدي که به دل هر کس بتابد بر همه کس که از زامیاد یشت بر میچنان
شاهی رسـد و آسـایش گسـتر و دادگـر     از پرتو این فروغ است که کسی به پاد. یابدبرتري می
چنین از نیروي این نور است که کسی در کمالات هم. واره پیروزمند و کامیاب باشدشود و هم

نفسانی و روحانی آراسته شود و از سوي خداوند براي راهنمایی مردمان برانگیخته گردد و به 
4.مقام پیامبري رسد و شایسته الهام گردد

ها آننی و فرّ ایزدي و کیان خرُه و خرُه پادشاهی که غالباً در ادبیات بهکلماتی مانند فرّ کیا
.خـوریم بـر مـی  Xvarenoدر اوستا غالباً به کلمه خورن 5.خوریم از همین ماده استبر می

که از معنی خورنو چنان. و در فارسی فرّ و فرّه استXorrinمعادل این کلمه در پهلوي خرُه 
آید به معنی شکوه و جلال و در اصطلاح اوستا حقیقتی الهـی و کیفیتـی   فرّ در فارسی بر می

1952:157حکمه الاشراقسهروردي . 812: 1348پرتو نامهسهروردي . 1
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حلـه  را به شکوه و جلال پادشـاهی و بـه مر  اومعنوي است که چون براي کسی حاصل شود
نکته قابل ذکر این است که برداشـت سـهروردي از ایـن    1.رساندتقدس و عظمت معنوي می

در دوره اسلامی نیـز دانشـمندان دیگـر ایـن     . در منابع زرتشتی یکی استآن ردکلمه با کارب
.اند که ایرانیان باستان در نظر داشتندمراد کردهآن اند و همان معنایی را ازکلمه را به کار برده

گیرينتیجه
خـود  یرا در حکمت اشراقآن وافتهییو عرفانیقیحقیرا حکمتانیرانیحکمت ايسهرورد

قی و عرفانی بودن و پر هاي حکمت ایرانیان باستان، ذوترین ویژگیاز مهم.ه استنموداءیاح
بدین معنا که او . است که این دو مؤلفه هر دو در سهروردي مشهود استآن بودنرمز و راز

هم تصوف را با فلسفه خویش درآمیخته و درك حکمت خویش را تنها توسط سالکین و اهل 
بـه  اسـت و  نیشیپيحکمارویپتمثیلی -هم در استفاده از زبان رمزيداند ومیذوق ممکن

ایخرّه، فرّهورخش،از جمله یو زرتشتیرانیگاه از اصطلاحات اش،یحکمت خونییمنظور تب
و یحکمـت خسـروان  سهروردي به منظور احیـاي  . سود جسته است..... بهمن و ،یانیه کخرّ

نور و پایهبر خود رایجهان شناس، بر نور و اشراق بوده استیکه مبتن،باستانرانیايفهلو
یبر حکمت اشراقیباستان را مبتنرانیايریها و عناصر اساطداستاناستوار ساخته وظلمت 

.کندمیریتفسخود 
فلسـفه  انی ـمتلاش کرده اسـت ي خویشنظام فکرتبییندر يسهروردرسدبه نظر می

برقـرار ي محکـم  وندیپیباستان و تصوف و عرفان اسلامرانیاز خود، حکمت اشپییئمشا
 ـو مطالعه در حکمـت ا ریبا ساو حکمت اشراقی خود را . نماید  ـباسـتان، د رانی ،یزرتشـت نی

 ـپدیبا عرفـان اسـلام  ها آنقیو تلفانیباستان اعم از افلاطون و نوافلاطونونانیحکمت  دی
ذوق و شـهود و هیپابرکه استاي یدر تفکر فلسفنینويوردآرهو حکمۀ الاشراق اوهآورد
و ریس ـی، مسـتلزم  ئبا فلسفه مشاییآشناعلاوه برآن و فهماستاستوار یاستدلال عقلنیز

■.استیسلوك عرفان

494: 1352صفا . 1
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.الف1380بهجت، :تهران، تطبیقی فلسفه و حکمت و عرفان در ایران باستان
.ب1380انتشارات بهجت، :تهران، ن باستانزرتشت پیامبر ایرارضی، هاشم،

دانشـگاه  :تهران، به کوشش دکتر سیدجعفر سجادي، حکمۀالاشراق،ییحینیشهاب الد،يسهرورد
.1377تهران، 

، تصحیح هانري کربن، 3-2، ج مجموعه مصنفات شیخ اشراق، سهروردي، شهاب الدین یحیی
.1331، انستیتو ایران و فرانسه:تهران

، به کوشش هـانري کـربن،   مجموعه اول مصنفات شیخ اشراقسهروردي، شهاب الدین یحیی، 
.1945استانبول،

، به کوشش هانري کـربن،  اول مصنفات شیخ اشراقمجموعه ، شهاب الدین یحییسهروردي ،
.الف1380پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، :تهران

، به کوشش هـانري کـربن،   اشراقخیمصنفات شمجموعه دوم سهروردي، شهاب الدین یحیی، 
.1952، تهران

نیحس ـدی، به کوشش س ـاشراقخیوم مصنفات شسمجموعه ،ییحینیشهاب الد،يسهرورد
.ج1380،یو مطالعات فرهنگیپژوهشگاه علوم انسان:تهراننصر، 

.1376مؤلف، :تهران، شرح و تفسیر مهران سلگی، عقل سرخ،ییحینیشهاب الد،يسهرورد
:تهـران ، به کوشش دکتـر حسـین نصـر،    مجموعه رسائل پارسیسهروردي، شهاب الدین یحیی، 

.1348،مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی
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فـرزان روز،  :تهـران ، هانري کربن؛ آفاق تفکر معنـوي در اسـلام ایرانـی   شایگان، داریوش، 
1387.

، تصحیح و تحقیق و مقدمـه حسـین ضـیایی    شرح حکمۀالاشراقشهرزوري، شمس الدین محمد، 
.1372مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، :تهرانتربتی، 

.1352امیر کبیر، :تهران، نحماسه سرایی در ایران باستاصفا، ذبیح االله، 
، ترجمه عبدالمحمـد روح بخشـان،   روابط حکمت اشراق و فلسفه ایران باستانکربن، هانري، 

.1382اساطیر، :تهران
.1326،دانشگاه تهران:تهران، در ادب پارسیآن تأثیرمزدیسنا ومعین، محمد، 

انجمـن  :تهـران ،ایران، باستانشهر زیباي افلاطون و شاهی آرمانی در مجتبایی، فتح االله، 
.1352فرهنگ ایران باستان، 
.1382علمی و فرهنگی، :تهران، ترجمه احمد آرام، سه حکیم مسلماننصر، سید حسین، 
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Abstract
Sheikh Shahabuddin Suhrawardi’s ideological wisdom has been
influenced by ancient Greek and Iranian ideas, as well as the thoughts
of the Islamic period, especially the works of Sufism and Persian
philosophy. From pre-Islamic Greek sources, one can name the
Pythagorean and Platonic schools and referred to Iranian
archaeologists from a number of ancient scholars, some of whom were
wise men and storytellers such as Keykhosro, Kiyomars, Fereydoun
and Jamshid. Suhrawardi’s thought can be regarded as a revival of
Iranian wisdom. He has been able to link the basic teachings of these
two oriental orientations to wisdom and Islamic mysticism with access
to Zoroastrian resources and contemplation in the wisdom of Iran and
Greece, and through the use of symbolic roles Some of Zoroastrian
and Ancient Persians have depicted the wisdom of Fahlvion and also
used them in expressing their illogical wisdom. The innovative aspect
of Suhrawardi's philosophy lies in the fact that he has expressed his
Philosophy of Illumination in the codification function of these
symbols and expressions.The present study seeks to identify and
examine some of these terms and their role and place in Suhrawardi's
philosophy.

Keywords: Suhrawardi - Zoroastrian terms - Wisdom Fahlvion -
Hikma Eshraq - Ancient Iranians
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